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روزها

۱- در تقویم ایران باســتان، هر ماه ۳۰ روز داشــته و 
هر روز نامی. نام ۱۲ ماه ســال هــم از میان نام های ۳۰ 
روز برگزیده شــده اســت؛ با این وصف در هر ماه روزی 
فرامی رســیده که نامش با نام ماه یکی باشد. ایرانیان در 
این هم نامیِ ماهانه جشنی برگزار می کردند. هم نام شدن 
روز فروردین در ماه فروردین را جشن فروردین گان (برای 
بزرگداشت درگذشتگان) و به همین ترتیب، اردیبهشتگان، 
تیرگان و... . جشن اســفندگان در پنجم اسفند ماه برگزار 
می شده است؛ اما در تقویم کنونی که شش ماه نخست 
۳۱ روزه و شش ماه دوم سال ۳۰روزه است، شش روز به 
جلوتر کشیده شده و در روز ۲۹ بهمن ماه برگزار می شود. 
این جشن هم مانند دیگر جشن های ماهانه، توجه و تمرکز 
ویژه ای به یک آفریده آفریدگار دارد؛ جشــن اســفندگان 
جشنی است به پیشواز نوروز، استقبال از نوشدن جهان، 
زایندگی، مهــر و فروتنی که جزء ویژگــی و ذات زمین و 
زنان است. این مناسبت دستاویزی  است نیکو و پسندیده 
برای ســتودن آنها. از این رو برخی این روز را به عنوان روز 
زن و روز مادر و عشــق ایرانی نیــز گرامی می دارند و به 
دیگران نیز پیشــنهاد می کنند که به جای ولنتاین غربی، 
این روز را جایگزین کنند. البته جشــن مهرگان نیز چنین 
توانایی ای دارد؛ اما به هر حال از چندین ســال گذشــته 
پیداست ویژگی های موردپسند جوانان در سنت ولنتاین 

وجود دارد. این هشداری است تا داشته های فرهنگی مان 
را متناسب با نیازهای زمانه به روز کنیم وگرنه ولنتاین به 
جای اسفندگان و مهرگان خواهد نشست و چه خوشمان 
بیاید چه نیاید، در قلب جوانــان جا خوش خواهد کرد. 
جوانان مان شده اند مثل لحاف چهل تکه ای که احساس 
تعلــق خاصی به کســی و جایی و چیــزی ندارند و این 
ازهم پاشــیدگی شــخصیتی، فرهنگی و هویتی است که 
کار دســت مان داده. عشــق ورزیدن و جشــن گرفتن که 
دســتوری نیســت. هیچ کس با بکن نکن عاشق دیگری 
نشده یا از آن دست نکشیده است. کسی عشقِ نوجوانی 
را انتخاب نمی کند. عشــق است که ســر بزنگاه افراد را 
انتخاب می کند. پژوهش های نوین نیز همین را می گویند. 
هورمون ها فرمان عاشــقی را صــادر می کنند. عطش و 
عشــق و شــیفتگی نوجوانی یا جوانی همانی است که 
در ولنتاین از آن یاد می شود. برای همین است که بیشتر 
جوانان هســتند که شور و شوق آن را دارند. نکته مهمی 
اســت که بدانیم این نه بد اســت و نه خوب؛ بهتر است 
فقط بپذیریم چیزی است که هست و نه قضاوتش کنیم، 
نه نادیــده اش بگیریم و نه کتمانش کنیــم وگرنه مانند 
چهارشنبه سوری که خواستند حذفش کنند تنها معیوب 
و زیرزمینی می شود. پســندیده ترین رفتار آن است که به 

رنگ خودمان برگزارش کنیم.

۲- در فرهنگ لغات دهخدا در باره عشــقه آمده : ... 
به هر درختی که پیچد خشــک کند لهذا عشــق مشتق 
از اوســت... عشــقه نام گیاهی است که به شکل انگلی 
زندگی می کنــد، گرداگرد گیاهی دیگر می پیچد و عصاره 
جانش را می مکد تا نابودش کند. در یک رابطه عشــقی 
هم وابستگی شدید، توقع و تسلط طلبی موج می زند. از 
ســویی دیگر مهر نام دیگر خور(شــید) است. این ستاره 
یگانه، بــدون قضاوت و تبعیض، گرما و نــور خود را به 
تمامی زمینیان به طور یکسان می دهد. عشق مانند رنگ 
قرمز، آتشین است و می سوزاند، زمینی و تک بعدی است 
و اما مهر، مانند رنگ سفید، ترکیبی از تمامی رنگ هاست، 

همه جانبه و مینوی است.
هر کدام از این دو، عشق و مهر کارکرد و جایگاه خود را 
دارند. رابطه ای می تواند با عشق آغاز شود؛ اما تجربه من 
و بســیاری می گوید وقتی عشق آتشین نخستین فروکش 
کــرد و عقل وارد شــد، رابطه با کیفیت ســابق به پایان 
می رسد ولی می توان با توجه، مهربانی و گفت وگو رابطه 

را دگرگون کرده و ادامه اش داد.
مقایسه عشق و مهر کار درستی نیست؛ چراکه هر یک 
جایگاه خود را دارند، چنانچه مقایسه علم و ثروت کاملا 
بی معناست. اینها قابل  قیاس نیستند، مانند اینکه بپرسیم 

سیب بهتر است یا انار! زندگی آموختنی است.

لحاف چهل تکه عشق

زنان

عربستان، جاسوسی از  فعالان زن و رانندگی قطار
یورونیوز: در پی انتشار آگهی استخدام راننده قطار زن یک 
شــرکت قطار تندرو در عربســتان، در یک ماه بیش از ۲۸ 
هزار نفر متقاضی ۲۲ تا ۳۰ســاله برای این شغل ثبت نام 
کرده انــد. قرار اســت از بین این متقاضیــان تنها ۳۰ نفر 
به عنوان راننده قطار تندرو خط مکه به مدینه اســتخدام 
شوند. قرار بود دوره آموزشی هدایت قطارهای تندرو از ۱۵ 
فوریه آغاز شــود اما به دلیل تقاضای زیاد داوطلبان برای 
احراز این شــغل، گزینش نهایی به تأخیر افتاد. این اقدام 
دولت عربســتان برای زنانی که تا سال ۲۰۱۸ حتی اجازه 
رانندگی در این کشــور را هم نداشتند، اقدامی قابل توجه 
است؛ به ویژه که یکی از فعالان زن در این زمینه سه سال 
در زندان بوده و این روزها اخباری درباره جاسوســی از او 

منتشر شده است. «لجین الهذلول» یکی از برجسته ترین 
کنشــگران عربستان سعودی اســت که در پی راه اندازی 
کمپینــی برای پایان دادن به ممنوعیــت رانندگی زنان در 
این کشور بازداشــت و به زندان محکوم شد. او در فوریه 
۲۰۲۱ و پس از نزدیک به ســه ســال حبس، از زندان آزاد 
شــد. این کنشــگر حقوق زنان بلافاصله پس از آزادی از 
زنــدان، ایمیلی از طرف گوگل دریافت کرد که در آن به او 
هشدار داده شده بود که هکرها سعی کرده اند به حساب 
جی میل او نفوذ کنند. ســه نفر از نزدیکان خانم الهذلول 
به رویترز گفتند که این کنشــگر عربستانی از ترس اینکه 
آیفونش نیز هک شده باشد، با شرکت خصوصی کانادایی 
«سیتیزن لب» تماس گرفت و از آنها خواست دستگاه او را 
بررسی کنند. بیل مارکزاک، محقق این شرکت خصوصی، 

پس از شــش ماه جست وجو، به کشفی بی سابقه دست 
یافــت. این یافته، یعنی کد کامپیوتــری به جا مانده از این 
حمله، شــواهد مســتقیمی را ارائه کرد که پگاســوس 
ابزار جاسوسی را ساخته اســت. مارکزاک گفت: «به این 
صورت بازی عوض شــد. ما چیزی را کشــف کردیم که 
جاســوس ها فکر می کردند دست نیافتنی است». شرکت 
اپل پس از کشــف این حمله هکری، موضوع را به اطلاع 
هزاران قربانی دیگر در سراســر جهان رســاند. یافته های 
«سیتیزن لب» و خانم الهذلول مبنای شکایت اپل در نوامبر 
۲۰۲۱ علیه گروه «ان اس او» بود. این موضوع همچنین در 
واشــنگتن پس از آنکه مقام های آمریکایی متوجه شدند 
از بدافزار پگاســوس بــرای جاسوســی از دیپلمات های 

آمریکایی استفاده شده است، ابعاد گسترده ای یافت.

اتفاق

هالیــوود ریپورتر: برد پیت از همســر ســابقش آنجلینا 
جولی به دلیل فروش ســهم او در تاکســتان فرانســوی 
کــه با هم خریده بودند، شــکایت کرد. این زوج در ســال 
۲۰۰۸ سهم کنترلی شــاتو میراول را خریدند و شش سال 
بعد در آنجا ازدواج کردند. برد پیت می گوید او و همســر 
ســابقش توافق کرده بودند ســهام خود را بــدون اجازه 

دیگری نفروشند.

بی بی ســی: تیزر ســریال جدید ارباب حلقه هــا از آمازون 
اســتودیو واکنش بر انگیز شــده اســت. تصاویر این سریال 
نشــان داد که نقش های هابیت این  بار به هنرپیشــه های 
سیاه پوســت داده شــده اســت. حضــور سیاه پوســتان و 
اقلیت های جنسی در این سریال به موضوعی مهم  و محل 
بحث در میان کاربران توییتر تبدیل شــده اســت. منتقدان 

معتقدند فضای چنین سریالی غیرطبیعی است.

رویترز: ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا اعلام کرد  
ایــن کشــور نزدیــک بــه ۱۶۰ میلیــون دلار از کمک ها به 
بورکینافاسو را پس از آن متوقف کرد که تأیید شد برکناری 
رئیس جمهوری این کشــور آفریقایــی در ژانویه ۲۰۲۲ یک 
کودتای نظامی بوده است. «روش کابوره»، رئیس جمهوری 
بورکینافاســو، در ژانویه ســال جاری میلادی و در پی یک 

کودتای نظامی از سمتش برکنار شد.

بی بی ســی: مختار مجید، آوازخوان سرشناس افغانستان 
در ۵۸ ســالگی در شــهر ویرجینیــای آمریــکا درگذشــته 
اســت. منابع نزدیک به خانــواده او درگذشــتش را تأیید 
کرده و گفته اند علت مرگش ابتلا به ســرطان بوده است. 
مجیــد در دهــه ۸۰ میلادی با فرهــاد دریا، اســد بدیع و 
جاوید راهــی، گروه محبوب موســیقی بــاران را در کابل

 شکل دادند.

عربی۲۱: کمیســاریای عالی حقوق بشــر سازمان ملل 
اعــلام کرد شــاهدخت لطیفه، دختر محمد بن راشــد 
آل مکتوم، حاکم دوبی، یک ســال پــس از آنکه به این 
کمیســاریا اعلام کرده بود توســط پدرش زندانی شده 
است، در جلســه ای در پاریس اعلام کرد حالش خوب 
اســت. حســاب توییتری این نهاد بدون اشاره به تاریخ 

دیدار فقط عنوان کرده حال لطیفه خوب است.

نیویورک پســت: مایکل داگلاس در ســالگرد در گذشت 
پدرش توصیه هایی از او عنوان کرده اســت. او می گوید: 
«مــن یاد گرفتم به عنوان یک حرفــه ای واقعی در زمینه 
تجــارت رفتــار کنــم و در تصویری که مردم ســعی در 
ایجــاد آن دارنــد، گرفتار نشــوم. پدرم همیشــه به من 
نصیحت می کــرد مرز زندگــی شــخصی و حرفه ای را 

رعایت کنم».

یادداشت

دو سال از اعلام رسمی کرونا در کشور گذشت. آمار 
رســمی فوتی های کرونا در کشور نزدیک به ۱۴۰ هزار 
نفر است و به نظر می رســد آمار واقعی بسیار بیشتر 
باشــد. کمتر کسی را می توان یافت که در  این دو سال 
حداقل یک  بار به یکی از انواع کرونا مبتلا نشــده و از 
این باب آسیب ندیده باشد. هزینه های مستقیم درمان 
(و البته پیشــگیری و مقابله و مدیریت کرونا) از چند 
میلیارد دلار گذشــته اســت و هزینه های غیرمستقیم 
بیمــاری و به ویــژه تأثیــرات آن بــر کســب وکارها 
غیرقابل تخمیــن اســت؛  اما قطعا همه گیــری کرونا 
بزرگ تریــن آسیب رســان بــه جریــان اقتصــادی و 
مؤلفه هــای فرهنگی و اجتماعی متأثــر از اقتصاد  در 
چنــد دهه اخیر اســت که تأثیرات آن تا ســال ها هم 
پایدار خواهد بود. حالا و در شــرایطی که شاید بتوان 
به پایان این همه گیری امیدوار بود، نگاهی به گذشته 
و بازخوانی آنچه  گذشــت  و آسیب شناسی اتفاقات و 

یافتن نقاط ضعف و قــوت عملکردی، از ضروریات و 
بدیهیات است و قطعا باید نهادهای نظارتی و ساختار 
کلان حاکمیتی از همه اقدامات در ســطوح مختلف 
واکنش به بزرگ ترین چالش ســلامتی یک قرن اخیر 
کشور و جهان به ســادگی نگذرند و تمامی زوایای دو 
سال اخیر را مورد واکاوی قرار دهند تا چراغ راه آینده 
و ســازنده مســیرهای هموارتر برای بحران های آتی 
باشــند. اما در نگاهی کلان  و سریع  به آنچه گذشت، 
شــاید یــک نتیجه گیــری مدیریتــی کلان، بزرگ ترین 
رهاورد این تجربه دردناک ســهمگین باشــد؛ رسیدن 
به این نتیجه گیری شــاید نه چندان تخصص بخواهد 
و نــه کار کارشناســی و نه حتی تحقیــق و پژوهش 
گســترده و بســیج نیرو و امکانات آن چنانی. در واقع 
می توان گفت این نکته چنان مشــهود و بارز است که 
درنظر نداشــتن و عمل نکردن بــه آن غریب و عجیب 
می نماید؛  اما واقعیت این اســت که آنچه گذشــت، 
خلاف این مشــهود بودن را به ذهن متبــادر می کند. 
در یک جمله می شــود این گونه گفت: برای مقابله با 
یک بحــران کلان در ابعاد جهانی کــه بر همه ابعاد 
زندگی مردم یک کشور تأثیر می گذارد، باید عملکردی 
کاملا غیرسیاســی و فراجناحی داشت. شاید برای رد 

این نتیجه گیــری بلافاصله به یــاد موضوعاتی مانند 
تأثیر تحریم ها بر تأمین واکســن  و داروهای مورد نیاز 
کشور و به نوعی جنگ واکسنی میان کشورهای غنی و 
فقیر جهان در همه گیری بیفتید؛  اما نتیجه گیری مورد 
اشــاره در واقع به عملکرد داخلی اشاره دارد و نه به 
عملکرد خارجی. یکپارچه نبودن نهادهای تصمیم ساز 
در مقابلــه با بحــران در مقطعی  و نــگاه جناحی و 
مصلحت اندیشی های دولت و نهادهای خارج دولت 
و نیز رویکردهای پوپولیســتی چه در ســطوح پایین و 
چه در سطوح دیگر تصمیم گیری و اجرا در مقاطعی، 
بزرگ ترین آسیب ها را به عملکردهای کلان مقابله و 
مدیریت بیمــاری وارد کرد. همین چند کلمه به ظاهر 
بدیهی چنان تأثیراتی در مقابله با بیماری گذاشت که 
فراتر از تصور است. این تصمیم گیری ها طبیعی است 
که نتایجش هم بیشــتر و وسیع تر از نتایج عملکردی 
ستاد ملی باشد که طبیعتا باید مهم ترین و اصلی ترین 
نهاد مدیریت این بحران در کشــور باشــد. اگر همین 
یــک درس را از کرونا گرفته باشــیم که «برای مقابله 
با بحران هــای کلان، باید ورای نگرش های سیاســی 
و جناحی، یکپارچه و با مدیریــت واحد، با تمام توان 

ممکن  عمل کنیم»، درس بزرگی گرفته ایم.

بزرگ ترین درس کرونا

هفته نوشت

در کــوران مســئله ها، پنجه در چالش هــای خرد و 
کلان، ناخرســند از رویه ها، جایی یــا گاهی آدم دچار یک 
ایست (سکته) فلسفی می شود. «آیا زندگی ارزش زیستن 
دارد؟»؛ آیــا تخصص، گواهی نامه هــا و تجربه هر یک از 
ما توانســته از فشــار چالش ها بکاهد؟ هول بی معنایی 
زندگی را چاره ســازد یا جان ناآرام مان را خرســند کند؟ 
هنگامی کــه دشــواری ها و تنش های اقتصــاد بیمار و 
تورمی همواره بر فشــار روانی مردم می افزایند، کووید۱۹ 
هــر روز جان بســیاری از آدم ها را می گیــرد و وضعیت 
فرساینده است، چه  بســا بخش هایی از جامعه، ازجمله 
و به ویژه طبقه متوســط له شــده و متخصصــان، دچار 
چالشــی درونی درباره معنای زندگی شــده اند. دره های 
اقتصادی-مالــی تنش هــای روانــی و اجتماعی در پی 
دارند و کار دشــوارتر می شود؛ چون دوره رشد بزرگسالی 
چالــش معنای زندگی را هم دربر دارد. در راســتای این 
مســئله، نشــر بیدگل کتاب «جان های بیمار، ذهن های 
ســرحال» را از ســال ۹۹ تاکنون به چاپ چهارم رسانده  
اســت. این نوشته جان کاگ، روان شــناس و فلسفه پژوه 
دانشــگاه هــاروارد را مهــدی نصرالــه زاده برگردانده و 
سارا شــجاعی ویراســتاری کرده   اســت. کتاب در ۲۲۲ 
صفحه و در گروه دانش زندگی و دســته های موضوعی 
کارکردگرایی (عمل گرایی= پراگماتیســم) و ویلیام جیمز 
چاپ شده  اســت. پس از نام و شناســه و سیاهه کتاب، 
نویســنده در پیشگفتار به «نفرت از زندگی» می پردازد. او 
از دست نوشــته های گویای سردرگمی، بیزاری و بن بست 
معنایی در زندگی ویلیام جیمــز و خودش گواه می آورد 
تــا بتواند بگویــد چگونه یک متخصص فلســفه پرداز و 
روان شناس هم دچار گرداب های روان شناختی و معنایی 
می شود. از تصمیم و رفتار تکان دهنده آدم هایی برخوردار 
و ســامان یافته می گوید که چگونه باورها و روال روزمره 

ما را بر هم می زننــد و وادارمان می کنند که درنگ کنیم: 
«چرا این اتفاق افتاده است؟». جان کاگ، نویسنده کتاب، 
این نوشته اش را در شش گفتار سازمان دهی کرده است. 
در گفتار نخست، «جبرگرایی و یأس» را به پیش می کشد. 
پدیدآیی و زاده شــدن ما بی اجازه ما رخ داده  و گویا اینکه 
کی و کجا و در چنبره چه نیروهایی باید زندگی آغاز کنیم 
بیشــتر بختی (تصادفی/احتمالی) است. در اینجا به این 
واقعیت که ۷۵ درصد خودکشــی ها در کشــورهایی با 
درآمد پایین و متوســط و درگیر چالش اقتصادی اســت، 
اشــاره شــده و در پی آن زندگی ویلیام جیمز، بنیان گذار 
فلســفه کارکردگرایــی، بازخوانی شــده اســت. چالش 
معنــای زندگی، در موقعیت های فرســاینده اقتصادی و 
درماندگی و هم در میان متخصصان برخوردار مسئله ای 
برجســته اســت. در پی این گفتار، سرجســته «آزادی و 
زندگــی» پرداخته می شــود. در گفتار دو، بــا بازگوکردن 
روند زندگی و افسردگی جیمز به فرازوفرودهای عاطفی، 
همانندی یابی میان تجربه عشق و آزادی و یادداشت های 
جیمــز دربــاره جان رنجورانــی بــا توانایی هوشــی و 
تخصص های برجســته پرداخته شــده اســت. در گفتار 
ســه با سرجسته «روان شناســی و ذهن سلیم» نویسنده 
باور دارد که روان شــناس و فلســفه پردازی چون ویلیام 
جیمز در کار تخصصی روان شناسی به راستی در روندی 
از جســت وجوی شخصی و درمان یابی برای جان رنجور 
خویش بوده  اســت. او با اشــاره به ردکردن جبرگرایی از 
ســوی جیمز، به راهنمای کاری برای ازمیان برداشــتن یا 
مهار بازدارنده هایی است که در نمود عادت و تعصب ما 
را در تله و تنگنا گرفتار می کنند. او از «اراده آزاد» ســخن 
می گوید، ولی می پرسد «آیا وقتی شکست می خوریم راه 
چاره ای داریم؟». در گفتار چهــار راه چاره را در «آگاهی 
و اســتعلا» بازشناســی می کند و باور دارد ما می توانیم 
خواری ها و سرخوردگی ها را تاب بیاوریم، دچار ایستایی 
نمانیم و از آگاهی برای رستگاری بهره بگیریم. او پنداشت، 
آگاهــی و شــناخت را روان بودن میان گذشــته، اکنون و 
در راه آینده بازشناســی می کند. ناپایداری و نســبی بودن 
برداشــت ما از حقیقت چیزی اســت کــه در گفتار پنچ 

به آن پرداخته شــده است. نویســنده روشن می کند که 
کارکردگرایی ابزار یا راهی برای گریز از خردگرایی یا مانند 
اینها نیست. اگر می گوییم کارکردگرایی می تواند زندگی ها 
را نجات دهد و جیمز پافشــاری دارد «از زندگی نترس»، 
واگوی این نیست که همه مسئله ها گره گشایی شده یا از 
میان برداشته می شوند. جان کاگ کارکردگرایی را درباره 
زندگی و بهبودبخشیدن به آن و همین را بسنده و ارزنده 
می داند. او در این راســتا هم از روزهای روشــن و هم از 
تجربه های تاریک خود گفته  اســت. گفتار پایانی «حیرت 
و امید» نــام دارد. کاگ در این گفتار بــا یادکرد از تجربه 
خودکشی کسی از دانشگاهیان هاروارد این گمانه را بازگو 
می کند که شــاید آن فرد باور داشته که «انتخاب مردن» 
تنها تصمیم آزادانه در توان آدمی است، ولی با اشاره به 
اندیشه ها و چالش های ویلیام جیمز این گمانه را رد کرده 
اســت. به باور کاگ زندگی سرشار از شایدهایی است که 
در نمودهای بی شمار جریان دارد و به زندگی هریک از ما 
معنا می بخشد. کاگ از امیدوار ماندن و کوشش هوشیارانه 
ویلیام جیمز، فلسفه پرداز نامدار آمریکایی و هم اندیشان 
او می گویــد و نقش او را در یاری رســاندن به جان های 
آزرده سرنوشت ســاز می داند. در پایان این برگردان روان 
از کتاب، برگرداننده (مترجم) یادداشــتی چند صفحه ای 
دارد و در آن از روشــنایی امیدی در دل این  همه تاریکی 
می نویســد. او بهبودبــاوری برگرفتــه از کارکردگرایی را 
چیزی ناهمانند با «امیدوار بی عمل» و چه بسا متخصص 
ناامید می داند. نصراله زاده خوشبختی را نه تنها گونه ای 
کنش یــا کار، بلکه کار همراه با خوشــبختی را کنشــی 
دلیرانه برمی شــمارد. در پایان کتاب هم سپاسگزاری ها 
و کتاب های پیشنهادی آورده شــده اند. بسیاری از ما این 
روزهــا دچار بن بســت ها و تنش های گوناگــون زندگی 
دشوارمان هســتیم. در این میانه چه بسا کتابی روان، به 
شیوه خودزندگی نامه نویسی و بر پایه فلسفه امیدبخش 
کارکردگرایی می تواند بر انده و خستگی هایمان روشنایی 
بتاباند، نه اینکه واقعیتی دگرگون شــود، بلکه برداشت 
و پردازش ما بازســنجی و چه بســا کار، کنــش و راهی 

ساخته شود.

جان هاى بیمار؛ چالش معنا

زیر آسمان ایران

۲  سال پس از کرونا؛ در انتظار قله  پیک ششم!
روزهای اول اســفند یادآور زمانی اســت که سرانجام 
خبر حضــور یک میهمــان ناخوانده در ایران تأیید شــد. 
یکــی از مهم ترین چالش هــای ایــران در مواجهه با این 
بیماری، واکسیناسیون بود؛ رویدادی که گویا مثل خیلی از 
اتفاقات این مدت درگیر مسائل سیاسی شد و برای همین 
ابهاماتی در آن پدید آمد. از پروژه ســاخت واکسن داخلی 
تا ممنوعیت ورود برخی واکســن ها و مســائل مربوط به 
تأمین واکسن مورد نیاز کشور همه و همه مسائلی بودند 
که واکسیناســیون را در ایران به بحران تبدیل کرده بودند؛ 
آن هــم در روزهایی کــه بیش از ۷۰۰ ایرانــی در روز جان 

خودشان را از دســت می دادند. به هر حال با تغییر دولت 
نهایتا مشکل تصمیم گیری درخصوص واکسیناسیون هم 
در ایران حل شد و پروژه واکسن داخلی کم و بیش فراموش 
شــد. در ســایه واکسیناســیون گســترده آمارها در ایران 
کاهشــی شــد و به کمتر از ۵۰ فوتی در روز رسید. اگرچه 
گره واکسیناسیون در ایران باز شد، اما ماجرای آموزش در 
ایران در دوران کرونا هنوز حل نشده است. در حالی که در 
بسیاری از کشورها از ابتدای سال تحصیلی جدید آموزش 
حضــور در دســتور کار قرار گرفته و مدارس کشــورهایی 
همچون آلمان و انگلستان حتی یک روز تعطیلی کرونایی 
هم نداشــتند، در ایران هنوز معلوم نیست که قرار است 

چه زمانی به آموزش حضوری در مدارس و دانشــگاه ها 
بازگردیم. نارضایتی خانواده ها و عدم اطمینان شــان برای 
فرســتادن فرزندان بــه مدارس و خطراتی کــه آنها را در 
مدارس تهدید می کند، در کنار نداشــتن سیاســت قاطع 
برای واکسیناسیون گســترده و بازگشایی مدارس موجب 
شده تا دوره آموزش مجازی در ایران دوساله شود. تجربه 
رسیدن به قله پیک ششم کرونا در ایران نشان می دهد که 
تجربه های دو ســاله در مدیریت این بحران چندان هم به 
کار نیامده اســت. شاید مهم ترین درسی که از این بیماری 
باید می گرفتیم، ســرعت عمــل در تصمیم گیری بود که 

تا کنون در هیچ یک از دو دولت شاهدش نبودیم.
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